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  لياد جو ھی به
  

  رامين جوان: تدوين و ترجمه
  

ی اتحاديه«شورشی، آھنگساز و عضو از خود گذشته  ک کارگر،ياو . ا آمديدندرسوئد به 1879 اکتبر 7ل دريجو ھ
  .  بود»کارگران صنعتی جھان

رگرانی که کا. استدار و دختر شورشی ھنوز ھم از آوازھای دلبخواه کارگران ي، برده و خرن سرودھای ویيبھتر
  :اند ای جاودانی خوش نشانده او را در ترانه

  دميمن اونو توی خواب د
  دميای شب دي اھیيل رو توی سيھ
  

بار نخست نامش . رفت امريکا  به1902کی از بردارانش در سال يھمراه  او به. ل در گاول، سوئد، متولد شديجو ھ
 کارخرمن کردن گندم و مدت زمانی به .ل ساده شديرت جو ھصو ن نام بهير داد، بعدھا ھمييجوزف ھيلستروم تغ را به
کاراستخراج  زمانی چند به کرد؛ ی شھر نيويورک تفدانھا را پاک میھا کافه يکی از در پيانو نواخت و کشی پرداخت، لوله

 1910جوھيل  در سال  .نوشت چيزی می جور ھمه سرود و ترانه می و در کشتی اشتغال داشت وھمچنين شعر کار مس و
 با  (IWW)پنج سالی بود که ،ن ھنگاميدر ا. وستيپ(IWW)  »ی کارگران صنعتی جھاناتحاديه«پدرو به ندر سَ 
ک کتاب ھرقدر که خوب ي«: گفت ل حق داشت که میيجو ھ. شانده بودسوی خودش ک قی و آواز نگاه کارگران را بهيموس

  .»شود ماند و بارھا و بارھا تکرار می آواز در دل میشود، اما  ک بار خوانده نمیيشتر از ينوشته شده باشد، ب
ھای نو و آرزوھای فرودستان و تحقيرشدگان را در آوازھای مردم کوچه و  هشين بود که اندي ا(IWW)گرد شِ 

  .ديکشان يکی شدن و ھمبستگی می ھا انداخته بود، کارگرھا را بهی که بر سر زبانيھا نشاند، در ھمه ترانه خيابان می
خودشون احترام بذارن و از حق و حقوشون دفاع بکنن، اونا با طبقه مرفه و ثروتمند که  د بهياونا با: گفت یاو م

ن اما اربابا از  دونھا کارگر گرسنه و درمونيليای ما ميتوی دن. ن تا آسمون تفاوت دارني، از زمار شونهيدر اختز يچ ھمه
  !اصله دارنلی باھم فيا خين دو تا دنيا. چيز برخوردارن ھمه

 
  

 :گرفت شخند میير ش ھمه خشکه مقدسا رو بهين سرودھاي ال دريجو ھ
  ن بدرود بدرودين، ھی بخوريھی بلومبون

  که زمين نورانی بالای آسموني تنتوی آسمون، توی او
  ن،ين، دعا بکنين، کار بکنيھی کار کن

  ن،ي می کشرق رحمتو سي که ریوقت
  !دنيه کلوچه قلمبه ميتوی آسمون بھتون 

 !ی قلمبه  قلمبه
  
ست و دو ماه بعد با وجود يب. قتل بازداشت شداتھام دروغين   بهوتاواک، ايل در شھر سلت لي، جو ھ1914 ژانويه در
  .ی مرگ نھادند م موجود او را در برابر جوخهظن ني مدافع،ھای جھانی کارگران اعتراض
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د ھمان دو نفری باشند يبا) نشدافته يص داده نشد و يکه ھرگز تشخ(گری يل و مرد ديالتی اعلام کرد که جو ھيس ايپل
  .قتل رساندند ھا را به آن،و پسرشاو  راندازی بهيسون حمله کردند و با تيخواربارفروشی مور ه بهيکه در روز دھم ژانو

غارت نرفته بود،  زی بهيسون چيی مور از مغازه. انه ازطرف پليس باشديوج ن اقدامی انتقاميد که ايرس نطر می به
ن را بر زبان آورد يل فقط ايجو ھ. ده بودي، رعب و وحشت آفر»تيامن«جاد يس بود که برای اين پلياسون سابق بريمور

ی کارگران صنعتی و  هي با وجود اعتراض اتحاداوتاوامقامات  . است»بيگناه«وقتل موريسون شرکت نداشته  که در
  .ل را اعدام کردنديمقامات سوئدی، جو ھ

کردن وی آغاز  قلمداد بيرون ازدادگاه تلاش بسياری توسط پليس برای گناھگار ی بازداشت جوھيل، ازھمان لحظه
ن ين ھنگام بود که بھترير انظر بکشاند، او د ديتجد اری کرد تا حکم را بهيرگ تلاش بسش از ميل پيجو ھ. شده بود
  . را سرود»دختر شورشی«نام  ی خود به سروده

 :]1[ن نوشتين چنينامه ی خود را ا تين وصيسوی مرگ، آخر ش از رفتن بهيچند ساعت پ
  

  لی ساده است،يی من خ ت نامهيوص
  راث گذاشتن ندارم يزی برای ميآخه چ

  ه جنازه دارم، که اگه دست خودم بود، اونو می سوزوندميتنھا 
 . شکفنند، ببرن جائی که گلھا می و می گفتم خاکستر اون به

  
 :ن سرودهين چني ا»قدرت توی خونه«ی  در ترانه

  قدرت توی خونه،
  ه که ييقدرت توی مشت کارگرا
  زننيگر گره ميدستاشونو توی دست ھمد

  هيآره اون قدرته، او ھمون قدرت واقع
  د توی ھمه کشورا فرمون برونهين قدرت بايا

  !ی کارگرا هيآره، فقط اتحاد
  
دونست، اون از  و میجو مشکلات ما ر «:دارد که  اظھار می»ی کارگران صنعتی جھان اتحاديه«کی از اعضای ي
دن، از اندوه يھا رو نکش ن سختیيی که ايله بخوابه، اونايه ما با خبر بود، آخه اون ھم مث ما ناچار بود توی طوواند

  !»خبرن بزرگ ما بی
 :ن گونه وداع کرديا يکی ازرھبران جنبش کارگری آمريکا بزرگ ووديل ھيب بهل در تلگرامی يجو ھ
  ته،گه وقت رفيحالا د! ليھی ب

  رفتن راس راسی،
  شه بدروديخب، واسه ھم

  رم،يگه دارم ميمن د
  م مجلس سوگواری نزار، وقتتو تلف نکن، واسه
  راھت ادامه بده، به

 !ريپرتلاش و خستگی ناپذ
  
  

  ھای جوھيل سرودهاز 
  سی جونزيک

  دادن پ  اعتصاب کرده بودن و شعار می. کارگران خط آھن اس
  وستياعتصاب نپ  بهسی جونز، مھندس خط قطار،ياما ک

  زد وش لنگر میيت، چرخھای لوکوموتشگ بخارش نشتی دايد
  موتور قطارش، حتی خودش ھم، از رده خارج بودن

  کرد س میيسی جونز، خرت و پرتشو راس و ريک
  مثل خر کار می کرد

  اش نهيه مدال چوبی زد رو سيش، يش و خرکاريی وفادار اربابابش واسه
  :دنيسی داد کشيکارگرا سر ک

  وندی؟يما بپ خواھی بهياوھوی، واسه چی نم
  کنی نقده جون میيگه ايبسه د

  !روز بشهيما کمک کن، اعتصابمون پ ا بهيب
  :کارگرا جواب داد رفت، به ش ور می موتور لکنتی سی ھمونجور که بهياما ک
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  !نيگردشتون ادامه بد ن بهين، بھتره شما بريمنو تنھا بذار
  د يآخر خط که رس ن، بهکنا فس سی فسين کيبعد ماش

  ده بود، يه رودخونه رسيسی به يک
  ه تصادف وحشتناک ي! که بعدش شترق

   ته رودخونهسی جونز، پرت شديک
   نسی جونز ستون فقراتش شکست و استخوناش خاکشير شديک
   شد و،یه فرشته مامانيسی جونز يک
  .بھشت سر رفت به هيپ . ھمون خط آھن اس با
  دي بھشت رسنشونِ  ديی مروار  دروازهسی جونز دمين که کيھم

  !سی جونزمياوھوی، منم، ک: ديھوار کش
  پ مث خر کار می کرد. م که توی  خط آھن اسيمن ھمون

  !کردم، ھا چ اعتصابی ھم شرکت نمیيتو ھ
  رسول بھش گفت

  !نيه آدمی، ھميستی، تو يھا ن نه، تو از جنس فرشته
  مون اعتصاب کردن اي  یچ نم، نقارهيبب! ھی
  !ه اعتصاب شکنیييادم اومد تو ! ھهد
  ت سراغ دارم ه شغل نون و آبدار واسهيا يدو ببُ 
  رش اومديه کاری توی بھشت گيسی جونز يک
  داد سی جونز تاوان کارشو پس میيک
  .ھا رو بشکنه ھا، اعتصاب سی جونز رفت تا واسه فرشتهيک

 پ می کرد.درس مث ھمون کاری که با کارگرای خط آھن اس
  

   بردهواعظ و
ی، يبايشک ش کارگران، آنھا را بهيجای مبارزه برای خودرھا ل واعظان را که بهي، خزهيی پرانگ ن ترانهيل در ايجو ھ

  .کند شخند میين و آشکار ريای نماد گونه  به؛کنند صبر و آرامش دعوت می
  شهيشب که م

  واعظا با زلفای بلندشون
  رون يزنن از خونه ب می

   تو مغزت بتپونن و بھت بفھموننت بچپونن، و که تو کله
  !ا چی غلطهيز درسته، يکه چه چ

  ، ازشون اگه بپرسیهه دفياما 
  !ادير نميچی واسه خوردن گيھ! آقاھه، ھی آقا واعظ

  م؟يارير بيزی گيچطور چ
  :دنياونا، با صدای گرم و نرمشون جواب م

  کهيشه، اون روز موعود نزديھم
  وھی که بالای آسموناس ن مجلل و با شکيروزی که شما در سرزم

  نين، ھی بخوريھی بخور
  نين و ھی عبادت بکنيباس کار کن
  نين سفت ھم بخوابيروی زم

  نين افتاديدراز رو زم ن که دراز بهياونوقت، ھم
  دنيی خوشمزه تو آسمونا بھتون م ه کلوچهي

  !د واعظيدن وعده و عيبا شن
  شنيکارشون سرگرم م ھا دوباره به لشگر گشنه

  کنن خونن و عبادت میيزنن، دعا ميس ماونام، د
  تو گرفتنيه قرون آخرين که يھم

  نیيحالا بھتره رو ماتحتت بش: گنياونوقت بھت م
  
  :کر

  حکمرانان مقدس
  دييايرون بيب

  س وقت موعظه
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  !صدقه بده: گنياونا بھت م
  حيسا مسيع پولاتو بده به

  ا،يی ناخوش اون ھمه
  !کنهي من امروز درمونيی درد و بلاھاتو ھم ھمه

  !صدقه بده، صدقه دفع بلاس
  
  :کر

  ت جون بکنی ی زن و بچه اگه واسه
  اریيدست ب زای خوب خوب بهياگه تلاش کنی تا چ

  ه گناھکاریيه آدم بدی، تو يتو 
  :گنيبعدشم بھت م

  !ری به قعر جھنميه سر ميکه جونت درآد، مطمئن باش که يوقت
  
  :کر

  آھای با شمام
  کنن،يار می که توی تموم کشورا کيشما

  !نيمتحد بش
  نيوجب روی زم جا، وجب به ما ھمه

  !ميکار می کنيواسه آزادی پ
  فتهيا تو چنگمون بيروزی که ثروت دن

  :ميخون ن آواز و دسته جمعی میيمانامون ايبا رفقا و ھم پ
  تونی بخوریيھمواره م

   که بلد شدی بپزی وسرخ کنییوقت
  کنه س میيه خورده ھم، کار تو راس و ري

 تونی بخوریيشه غذاھای خوب خوب ، ميوقت، ھماون
 

 دخترشورشی
کارگران « ای در وصف زنانی که به ن داشت، ترانهيزابت گرلی فليداری که با اليل پس از دي ، جو ھ1915در بھار 
دخترک « نير افکار و احساسات فلياش را تحت تأث ل نام ترانهيجو ھ. اری رسانده بودند، سرودي »صنعتی جھان

  .نھاد »یشورش
ی  روی صفحهک ھنرمند برين توسط يی فل  چھره.»شه با من رو راست بودیيتو ھم«ی او گفته که  ل دربارهيجو ھ

  .رپردازی شدين آھنگ تصويقی ايموس
  در اين دنيای پر از شگفتی

  توان يافت گونه زنی را می ھمه
  نندک ھا زندگی می ھای بزرگ و درندشت و يا در کاخ آنانی را که در خانه

  رنگ ھايشان لطيف است و رنگ به لباس
  اند با رگھايی نيلگون شھبانوان و شھدختانی

  که چون الماس و زمرد گيرايند و دلربا
  ، آن دخترک شورشی است لاما تنھا بانوی اصي

  
  :کر

  ست، شورشی ست شورشی
  او دختری شورشی است

  مرواريدی گرانبھاس
  او پيک اميد، دليری، غرور و شادی

  دان شورشی استبرای مر
  ترھا، شيرزنانی ھم سراغ داشتيم پيش

  اما اين شورشی، اميدی ديگرست
  در ميان کارگران، جستجوگر اميديم
  تا مھيا شويم برای پيکارھای بزرگ

  برای آزادی 
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  در کنار يک دختر شورشی
  ھايش از تلاش و کار آری، دست

  نشين را از دست داده و، ظرافت زنانگی زنان خانه
  اند  زمخت شدهعضلانی و

  لباسش نازک و لطيف نيست
  اش دلی در تپش است اما در سينه

  که نشان از طبقه او دارد
  خواھی و مبارزه برمی خيزد کين آنگاه که او به

  داران بر خود می لرزند سرمايه
  آری، فقط اين دختر اصيل، دخترک شورشی است

  
  :کر

  آن دختر شورشی، او يک دختر شورشی است
   گرانبھاستاو مرواريدی

  او پيام آور دليری
  غرور

  و شادمانی
  برای مردان شورشی پيکارگر است
  ايم بيش از اين دختران بسياری را ديده

  اما ، ما
  جوی چيزی ديگريم در انبوه کارگران جھان، پی

  برای پيکاری بزرگ برای آزادی 
  ھمراه با يک دختر شورشی

  
  
 :کنيد  لينک زير ملاحظه میدر )ھمراه با موسيقی و آواز (ی جوھيل را در ھمين سايت  خواستهواپسين ]1[
  

http://www.jonbeshekargary.org/jonbeshspecial/item/699  
 
 


